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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ی  ا ل بـر تبـا ج فو و نقطـه ا
مهربان که سخت برای فوتبال زحمت 
کشید و با همه نداشته هایش و پشت پرده ها 

جنگیـد، در تیـم اسـتیل آذین رقـم خورد.
او بعـد از صحبـت بـا مربـی ایـن تیـم کـه آن زمـان هومـن افاضلـی بـود، 
موفق شـد موافقت او را برای انجام تسـت بگیرد. از این مرحله سـربلند 
بیـرون آمد و قراردادی با او بسـته شـد کـه خودش هم بـاورش نمی کرد.
او بـه هتـل المپیـک در سـال1389 گریـزی می زنـد و می گویـد: بـرای 
منـی کـه بـه زور 50هزار تومـان جـور کـردم و راهـی تهـران شـدم، قـرارداد 
70میلیون تومانـی خیلـی ارزش داشـت. وقتـی قـرارداد را دیـدم، گفتـم 
خدایا ممنونم که چنین پاس گلی را دوباره به من دادی. دوسال برای 
اسـتیل آذین بـازی کـردم و بـا پولـی کـه گرفتم،بـه زندگـی پـدر و مـادرم 
سرو سـامانی بخشـیدم. الان هـم خوشـحالم کـه خـدا آن قـدر داد کـه 

توانسـتم از کنـارش بـه پـدر و مـادرم خدمـت کنـم.
بعـد کـه ایـن تیـم بـه دسـته2 سـقوط می کنـد  مهربـان در چنـد تیـم 
دیگـر همچـون الونـد همـدان و گرنـد بجنـورد هـم پا بـه توپ می شـود و 
درنهایـت به دلیـل بیماری مادر که شـرایط روحی مناسـبی نداشـت به 
مشـهد برمی گـردد و سـربازی را انتخـاب می کنـد. بـا پایـان سـربازی هـم 
بـه قـول خـودش آن قـدر دیگـر زد و بنـد در فوتبال زیـاد شـده و آدم های 
غیر فوتبالی برای خودشان جا  گرفته بودند که نتوانست برای خودش 
کاری کنـد. این می شـود کـه تصمیم می گیـرد مدرک مربیگـری بگیرد و 

کادمـی خـودش را راه بیندازد. آ
در همه سـال هایی که مهربان فوتبالیسـت بوده، بیشـتر در دفاع چپ 

پـا به تـوپ شده اسـت، آن هم با پیراهن شـماره3.
خـودش دربـاره انتخـاب ایـن شـماره می گویـد: از همـان اول که 
وارد تیم های فوتبال شدم از امام حسین)ع( خواستم 
کمک و همراهم باشـد و به عشق ایشان، 

پیراهن شماره3 را تنم کردم.

ا  ش ر د ن خـو بـا مهر
بچه پایین شـهر می دانـد که در 

ک خـورده و کلـی بـالا  فوتبـال حسـابی خـا
گـر مـن هـم بچـه  و پاییـن شده اسـت و می گویـد: ا

پولـدار بـودم، شـاید شـرایط فـرق می کـرد.
او کـه خـودش مسـیر پایین بـه بـالای فوتبـال را تجربه 
کرده اسـت، حالا دوست دارد برای اسـتعدادهای حاشیه شهر قدمی بردارد و 
دسـتگیر آن هایی شـود که در آرزوی فوتبالیست  شدن هستند و استعدادش 
کادمی  ج، آ را هـم دارند. برای همین بعد از سـال ها سـکونت در محلـه چهاربر
خـودش را در همیـن محلـه راه انـدازی کرده اسـت و حالا به هشتاد پسـر هفت 
تـا هجده سـاله علاقه منـد بـه فوتبـال آمـوزش می دهـد. بـرای آموزش هایش 
هزینه کمی می گیرد و حتی از خیلی از بچه ها که وضعیت مالی مناسبی ندارند، 
نه تنها پولی دریافت نمی شود، بلکه کفش و لباس هم برایشان تهیه می  کند.

گر اسـتعداد  او می گویـد: باید هوای بچه های کم برخوردار را داشـته باشـیم. ا
گر هم ندارند، کمترین کار در حقشان  بازیکن شدن دارند، پرورشش بدهیم. ا
ایـن اسـت کـه زمینه تفریح سـالم را بـا فوتبال برایشـان مهیا کنیم. همیشـه به 

خودم می گویم هشتاد پسر یعنی هشتادخانواده. همه تلاشم هم برایشان 
نشان دادن راه و رسم درست زندگی کردن است.

کادمـی راه بینـدازد، حتمـا  گـر در بالاشـهر آ مهربـان معتقـد اسـت ا
درآمـد بیشـتر نصیبـش خواهدشـد، امـا دوسـت دارد ایـن فـن 

و مهارتـش را صـرف بچه هایـی در حاشـیه شـهر کنـد کـه 
حتـی زمینی بـرای تمرین ندارنـد؛ « مـن از کارم در کارخانه 
ایران خـودرو گذشـتم و الان همـه انـرژی ام را بـرای ایـن 

بچه ها گذاشـته ام تا از این راه ناامید نشـوند؛ شاید 
این پاس گلی باشـد که من بتوانم در محل 

زندگی ام به بچه محل هایم بدهم.»

مهدی با تمرین زیاد، خیلی زود به تیم های 
بنـام مشـهدی راه می یابـد. درسـت در 
میانه های کلاس پنجم به تیم سـایپای 
مشهد دعوت می شود و چهارسالی برای 
ایـن تیـم تـوپ می زند. خـودش می گوید در این چهارسـال دسـتمزدی 
دریافـت نکرده اسـت. سـال هایی که فشـار خانواده برای تـرک فوتبال 

به بالاترین درجه رسـیده بود.
بعـد از آن به عنـوان کمکـی سـر از تیـم پیـام درمـی آورد و از آنجـا بـه تیـم 
بزرگ سـالان صنعت گاز سـرخس دعوت می شـود. او در شانزده سالگی 
پـا بـه این تیـم می گذارد. بـه گفتـه او به ندرت پیـش می آید فوتبالیسـتی 
بـا ایـن سـن بـه تیـم بزرگ سـالان راه پیـدا کنـد. مربـی ایـن تیـم، محمـد 

یـاوری بـود کـه امـروز مربـی تیم ملـی پایه هاسـت.
مهربـان می گویـد: از یـاوری هـم در فوتبال زیـاد آموختم و از همـه مهم تر 
چـون بـه مـن حقوق مـی داد، باعث شـد نگاه خانـواده به من و عشـقم به 
فوتبـال تغییـر کنـد و مثبـت شـود. اولیـن دسـتمزدم را از ایـن تیـم گرفتـم 

کـه ماهیانـه 300هزار تومان بود.

مهدی مهربان بعد از بازی در این تیم به دعوت منصور شـفیعی و حسـن 
بادامکـی، بـه تیـم امیـد ابومسـلم دعـوت می شـود. از آنجـا هـم بـه تیـم 
بزرگ سـالان ابومسـلم که زیرنظـر پرویز مظلومی بـود، می رود. حضورش 
در این تیم خوب پیش نمی رود. به قول خودش چون به بازیکن اهمیت 

نمی دادنـد، از تیـم جدا و راهی کیش می شـود.
مهربـان تعریـف می کنـد: در کیـش هـم اوضـاع بـر وفـق مـرادم نبـود. بـه 
مشـهد برگشـتم و تصمیم گرفتم بروم تهران و بـرای خودم تیم جور کنم!

لانـی هسـتند که حرفشـان   از اینکـه در فوتبـال دلا
خدا پاس 

گل داد
خریدار دارد، می گوید تا بی پشتیبان بودن خودش 
ج پشـت  را نشـان دهـد؛ « مـن  پولی نداشـتم که خر
پـرده فوتبـال کنـم. شـاید باورتـان نشـود؛ وقتـی 
تصمیم گرفتم به تهران بروم و تیمی برای خودم 
جـور کنم، حتی کرایه اتوبوس نداشـتم،  یک شـب در پـارک خوابیدم و دو 
شـب هـم در مرقـد امـام)ره(. در ایـن سـه روز هـم فقـط بیسـکویت خـوردم. 
بالاخـره هرطـوری بـود، خـودم را بـه شـهریار تهـران رسـاندم کـه قـرار بـود 
آنجـا تسـت بگیرنـد. وارد  ورزشـگاه  شـدم و جمعیـت چهارصدنفـری را 

دیـدم، هـول کـردم و تصمیـم گرفتـم برگـردم. تـا سـرم را برگردانـدم، یـاد 
امام رضـا)ع( افتـادم و اسـم آقـا قـوت قلبـم شـد. بـا تـوکل بـه خـودش در 

صف ایسـتادم و جلو رفتم.»
آن روز از میـان چهارصدنفـر سـه نفـر انتخـاب شـدند کـه وحیـد امیـری 
)بازیکـن پرسـپولیس(، حمیـد خدابنده لـو )بازیکـن دامـاش گیـلان( 
و مهـدی مهربـان از مشـهد، آن سـه نفـر بودنـد. مهـدی بـه ایـن انتخاب 
معجـزه می گویـد؛ زیـرا در وضعیتـی کـه سـه روز بـدون جـای خـواب و 
ک بـود، موفـق شـده بـود در تسـت نمـره قبولـی کسـب کند. خـورد و خـورا

مهدی در تعریف آن انتخاب می گوید: خدا آن روز در میان چهارصدنفر 
به من پاس گل داد. 

البتـه آغـاز ایـن مسـیر بـه حضـور مهـدی مهربـان در تیـم راه آهـن بـه 
سرمربیگری  علی دایی ختم می شود که بعد از مدتی به خاطر مشکلاتی 

فعالیـت تیـم منحـل می شـود.
بـا ایـن اتفـاق همـه بازیکنـان بـدون تیـم شـدند؛ « هرکـس پـول داشـت یا 
لی را می شناخت، زود برای خودش تیم جور کرد و باز من ماندم که با  دلا
بی کسی و بی پولی چه کنم. بالاخره با کمک تدارکاتچی تیم استیل آذین 

موفق شـدم با سـرمربی و مربی آن تیم دیدار کنم و تست بدهم.»

اولین 
دستمزد 

فوتبال خیلی 
شیرین بود

داستان 
پیراهن 
شماره3

هوای 
بچه های 

کم برخوردار را 
داشته باشیم

فوتبال و اخلاق را با هم یاد می گیریم
امیرعلی قاسـمی دوازده سـال دارد و چهارسـالی از بازی فوتبالش می گـذرد. والدینش 
از یـک سـال قبـل، به دنبال تعریفـی که از مهـدی مهربان شـنیده بودند، پسرشـان را در 

کادمـی او ثبت نـام کردند. آ
امیرعلـی از پیشـرفتش در فوتبـال می گویـد، امـا بیشـتر حرفـش، درباره دلسـوزی های 

مهربـان برای آن هاسـت.
او می گویـد: آقـای مهربـان مثـل پـدر دلسـوز ماسـت. نه تنهـا در تمریـن تـلاش می کنـد 
بهتریـن باشـیم، حتـی پیگیری می کند که خـوب درس بخوانیم و گاهی بلند می شـود 

و مـی رود مدرسـه تـا وضعیـت درسـی مان را بررسـی کند.
از طـرف دیگـر روی مسـائل تربیتـی بچه هـا حسـاس اسـت. نمی گذارد کسـی صدایش 
را بلنـد کنـد یـا رفتـار ناپسـندی در فوتبـال داشـته باشـد. همیشـه هم حرفش این اسـت 
کـه باخـت در فوتبـال جبران می شـود اما باخـت در ادب هرگـز. مثلا یکـی از نکاتی که به 
گـر کسـی بـه شـما حرفـی زد یـا رویتان خطـا کـرد اصلا به  بچه هـا می گویـد ایـن اسـت کـه ا

صورتـش نـگاه نکنیـد و از او رد شـوید تا مجبور به انجـام رفتار دور از اخلاق نشـوید. من 
با همین نکات او و البته الگوبرداری از خوش اخلاقی اش در این مدت آرام تر شـده ام.

مربی ای که استعداد را می شناسد، نه پول را
سینا کهن از آن جوان های بولوار شاهنامه است که مهربان، فراوان از فوتبالش تعریف 
می کنـد. حتـی او را چندمـاه قبـل بـه تهـران بـرده اسـت تـا بـرای چند تیـم تسـت بدهـد. 
سـینای هفده سـاله از چهارسـال قبل، زیرنظـر مهربان، تمرین و فوتبـال بازی می کند.

سـینا از سـطح بـالای فنـی و اداره خـوب تیـم و تمرین هـای مهربـان می گویـد و اینکـه 
آن قـدر حرفـه ای کار می کنـد کـه از مجموعـه اش چندیـن بازیکـن بـرای تیم هـای 
شـهری انتخاب شـده اند و از همه مهم تر دوسـتش، امیرحسین عاشـق، با تیم پیکان 

قـرارداد بسته اسـت.
حـرف او ایـن اسـت کـه مهربـان بـرای همـه بچه هـا سـنگ تمام می گـذارد و همـه 

دغدغـه اش، رسـیدن بچه هـای حاشـیه شـهر بـه موفقیـت اسـت.

کادمـی دیگـر هـم تمریـن کـردم.  او می گویـد: قبـل از آمـدن بـه ایـن مجموعـه، بـا چنـد آ
ح اسـت بعد اسـتعداد. اما آقـای مهربان فقط اسـتعداد  بـرای همـه آن هـا اول پـول مطر
گر بازیکنی حتی هزار تومان نداشـته باشـد، اما خـوب بازی کند،  می شناسـد، نـه پول. ا
کادمی او همین   ج می کند و وضعیت خیلی از ما در آ از جیب خودش برای ارتقای او خر
کادمی  است. ما بچه ها که از وضعیت مالی خودمان و آقای مهربان خبر داریم، نگرانیم آ
او تعطیل شود. ای کاش اسپانسری پیدا شود که مثل آقای مهربان، بچه های حاشیه 

کادمی تعطیل شود. شـهر و همتشـان در فوتبال را قبول داشته باشد و نگذارد این آ

او با همین هدف، بچه های بسـیاری 
را کـه آینده شـان را در فوتبـال می بیننـد، 
کادمـی اش پـرورش می دهـد. یکـی از آن هـا  در آ
امیرحسین عاشق است؛ پسری نوجوان که مهربان، 
کادمی اش آورده اسـت؛  خـودش او را کشـف کرده و بـه آ

« امیرحسـین مشـغول بـازی روی زمیـن آسـفالت بـود کـه متوجـه اسـتعدادش در 
کادمـی آوردم و کمکش کردم. در این راه هم اصـلا بند پول نبودم.  فوتبـال شـدم. به آ

بـا تـلاش خـودش و کمک هـای جلال تختـی، مربـی بدن سـازمان و مرتضی شـبزاد، یکی 
لا هم به تیم پیکان معرفـی اش کرده ام و چند هفته  از مربیـان اینجـا، خوش درخشـید. حا
گذشته، بردمش تهران تست داد و اولین قراردادش را با تیم پیکان امضا کرد. امیرحسین 

کـه بچه حاشـیه شـهر اسـت، حتما بـا ایـن راه زندگـی اش را پیـدا می کند.»
مهربـان در ایـن راه، همراهـی و کمـک افـراد بسـیاری را همچـون ورزشـکاران حسـین 

عامری و سـخندان و جمشید لامی، مدیر دبیرسـتان فردوسی که خودش ورزشی 
اسـت  را دارد. باوجود این، نبود اسپانسـر را بزرگ ترین مشـکل در حاشـیه شهر 

کادمـی او را هـم بـا داشـتن هشتاد پسـر  می دانـد کـه حتـی ممکـن اسـت آ
بااستعداد به تعطیلی بکشاند و این همه استعداد در نبود  حمایت 

مسـئولان  حیـف و میل شـود.

بهترین 
اتفاق، قرارداد 

با تیم پیکان


